
 بصادق هدايت و شعر عر

 ش ، سالروز خودكشى صادق هدايت٩٣٣١فروردين  ٩١به مناسبت 
 

 عبدالنبی قیم

نظريه پرداز  صادق هدايت كه بنا به اعتراف خودش بیش از همه تحت تأثیر آراء و افكار تئوريسین نژادپرستى و

همانند هیتلر كه به تصفیه  ( و١٩، ص«آشنايى با صادق هدايت» م. ف. فرزانه؛) نازيسم كنت دو گوبینو بوده است

درباره ايرانى ها و عرب ها چنین مى  (،٩٣١ص ار،سخن مى گفت) مازي «پالايش خونى» نژادى معتقد بود، او نیز از

همه جا پاكیزگى ايرانى را از میان برده و باعث سلطه ى عرب  نیمه عرب است كه در_گويد: اين نسل نیمه ايرانى 

(، در ادامه مى نويسد:... حتى اگر يك فرد از جانب يكى از والدين خود تبارى ١٩و اسلام شده است) همان، ص

(. او علاوه بر كنت دو گوبینو، بسیار از ٩٩١همان،ص) رذالت عرب را پیدا كرده است باشد مسلمان داشته

آقاخان كرمانى،  فريدون آدمیت، انديشه هاى میرزا) نژادپرستانه میرزا آقاخان كرمانى متأثر بوده است افكار

و مى نويسد: عرب پست و كرده است  ( به همین دلیل همان سخنان آقاخان كرمانى را در قالب ديگر بیان١٨٩ص

 (.٩١٣آن ها كم هوش و احمق هستند) ص ( و با وجود نیرنگ كارى،٩٣١توپ مروارى، ص) پابرهنه است

 

  اصولاً نژادپرستان از عقده هاى زيادى رنج می برند، مهم ترين عقده آن ها عقده حقارت است.  

 

نیست، اما آنچه در اين  است كه در اينجا مجال آن هدايت به غیر از نژادپرستى حامل افكار و عقايد منحط ديگرى

پست و پابرهنه و كم هوش و احمق  مختصر مد نظر ماست اين است كه همین هدايت از يك بیت شعر اين عرب

 را تكرار مى كند. آن چنان به وجد مى آيد كه آن را يادداشت مى كند و مرتب آن

 

 شعر مى سرود نشنیده بودند، عرب كه ملل ديگر حتى اسم شعر را مى دانیم كه قرن ها پیش از اسلام و در زمانى

شعر عرب به جنان درجه اى از  و در آستانه ظهور اسلام كارل بروكلمان، شعر عرب جاهلى، ترجمه چنگیز پهلوان()

شعر مشرق زمین به شعر عرب پیش از  تعالى رسیده بود كه به قول عباس زرياب خويى، تئودور نولدكه از میان

يا به قول ادوارد براون براى يك لحظه نمى  تاريخ ايرانیان و عرب ها، مقدمه(،) سلام پیش از همه علاقه داشتا

به آن  شعر در آن مقطع  (.٣٩١تاريخ ادبیات ايران، ص ) توان فلان منظومه شعرى را با معلقات سبع مقايسه كرد

كاظ حضور مى يافتند و شعر خود را ارائه مى كردند ساله شاعران در ع چنان درجه اى از تعالى رسیده بود كه همه

 برتر را انتخاب مى كردند. آنچه امروز به جشنواره شعر معروف است. و صاحب نظران شعرهاى

 

فرديد مى  اما آنچه از همه مهم تر اين است كه يك نژادپرست و يك ضد عرب از شعر آن ها خوشش آيد. احمد  

فلسفه بافى ها به جاى خود، بگو  خودكشى از من پرسید: خوب، همه حرف ها ونويسد: هدايت يك ماهى پیش از 

و از جمله اين بیت عربى را از سر طنز برايش  ببینم حیات چیست؟ من هم در آن زمینه به طرح مطلبى پرداختم،

 خواندم:

 

 إنما الإختلاف فی الشبكات                                    كلما فی الوجود يطلب صیداً                   

 



خیلى خوشش  يعنى هر آنچه در عالم وجود است جوياى شكارى است،ولیكن اختلاف در دام آنهااست. از اين بیت

 (.٣١٩، ص«انديشه هاى هدايت» احمد فرديد،) قلم برداشت و آن را يادداشت كردآمد و 

 


